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 حرف راست می گفت، حتی وقتی به ضررش بود
پای صحبت های مادر شهید »امیر سیاوشی«؛ خادم امامزاده ای که مدافع حرم شد 

گفت وگو با مهدی طاهری، برگزیده جشنواره عکس های حاج قاسم

 محبوبیت حاج قاسم با شهادت تکمیل شد

کار هر روز او است که به امامزاده علی اکبر)ع( بیاید و سری به امیر 
بزند؛ به پسرش. امیر نور چشمی اش بود. عزیز دردانه اش. وابستگی 
مادر به امیر بیشتر از فرزندان دیگر بود و شاید همین باعث شده آتش 
فراق چون گذشته وجودش را بسوزاند. بی تابی نمی کند. شیون و ناله هم ندارد. می داند امیر راه و هدفی که 
رفته درست بوده و حق، اما مادر است دیگر، دلتنگی های مادرانه اش را نمی تواند زیر چهره آرام خود پنهان 
کند. شهید »امیر سیاوشی« به باور دوستان و همسالان خود قهرمانی بود که ادای قهرمانی را درنیاورد. 
همه جور امکانات برای یک زندگی ایده آل را داشــت و بی توجه به آنکه چند هفته دیگر زمان برگزاری 
مراسم جشن عروسی اش است پشت پا به دنیا زد و برای دفاع از حرم حضرت زینب)س( به سوریه رفت و در 
29آذرماه سال 1394در منطقه خان طومان به شهادت رسید. او به وقت آسماني شدن فقط 27سال داشت.

در کوچه پسکوچه های چیذر می توان حضورش را 
حس کرد. همان جوان خوش سیما و خوش برخورد 
محل کــه وقتی بــه کوچک و بزرگ می رســید 
احوالپرسی می کرد و ســعی داشت با حرف های 
نشــاط آور لبخندی بر لبان شان بنشــاند. امکان 
نداشــت امیر جایی باشــد و اتفاقات خنده داری 
رخ ندهد. او با سرزندگی و نشاط موجی از شادی 
را برای همه بــه ارمغان مــی آورد. مــادر به یاد 
روزهایی که امیر در کنــارش بود می افتد: »وقتی 
در کوچه پسکوچه های چیذر راه می روم انگار جای 
پای امیر را می بینم. صدای امیر را می شنوم. او خیلی 
پر شرو شــور بود. از کوچک تا بزرگ سر به سر همه 
می گذاشت. خنده از روی لب هایش محو نمی شد. 
نشد یک بار او را اخمو ببینم. اگر هم از کسی ناراحت 
می شــد به روی خود نمی آورد. ســعی می کرد با 
محبت اشتباه فرد را گوشزد کند.« میدان چیذر را 
به سمت امامزاده و بعد سمت مزار پسرش می رود. 
شهید امیر سیاوشی. کوچک ترین گردی روی مزار 
نیســت. با این حال ظرف آب را برمی دارد و خانه 

ابدی دردانه اش را تمیز می شوید. می گوید: »امیر 
خیلی تمیز و مرتب بود. همیشه ورد زبانش این بود 
که ظاهر شیعه باید جوری باشد که به دل بنشیند.« 

خادم امامزاده علی اکبرع بود 
امیر از بچگی عادت داشــت وقتی از خانه بیرون 
می آمد ســر راه مدرســه اول خدمــت امامزاده 
علی اکبر)ع( می رسید. عرض ارادتی می کرد و بعد 
راهی می شــد. این رویه را تا وقت شهادتش انجام 
می داد. انگار دیدن امامزاده آن هم ابتدای روز، مهر 
تأییدی می شد بر کارهایش یا شاید هم می خواست 
با دعای آقا روزش را شــروع کند. مادر می گوید: 
»او را برای خادمی امامــزاده انتخاب کرده بودند. 
لباس سبز آستان را که به تن می کرد گیرایی اش 
بیشتر به چشم می آمد. در مناسبت های مذهبی 
کارش در آنجا بیشتر می شــد؛ از نصب داربست و 
سیم کشی تا جابه جا کردن وســایل؛ همه کاری 
انجام می داد. امیر اهل خسته شــدن نبود. قدرت 
بدنی بالایی داشت. او از جان مایه می گذاشت. حال 

خوشی که وقتی لباس سبز خادمی را می پوشید و 
پرچم را روی هوا می چرخاند داشــت، با هیچ چیز 
عوض نمی کرد. وقتی هم غذای نذری پخته می شد 
کلی این طرف و آن طرف می گشت تا پارکبانان و 
دوره گردها را پیدا کند و به آنها غذا بدهد.« چقدر 
دلنشین بود صوت مناجاتش وقتی صحن امامزاده 
علی اکبر)ع( را جارو می زد. هنگام رتق و فتق امور 
امامزاده اشک چشم اش جاری بود و ذکر یاعلی)ع( 

از زبانش نمی افتاد.

لباس نویی که به دوستش بخشید
اینکه جوانی در عصر امروزی خود را آنقدر مقید به 
انجام امور معنوی بداند و سعی کند مسیر درست 
را برود قابل تقدیر است اما سبک زندگی زیبا و پاک 
او خبر از تربیت خوب مادری می دهد که پا به پای 
فرزندش رفته و همراه بوده اســت. مادر می گوید: 
»بیشتر از هر چیز به لقمه حلال اهمیت می دادم و 
خدا را شکر می کنم که همسرم هم همین عقیده را 
داشت. سعی ما بر این بود که پاک ترین روزی را سر 
سفره بگذاریم. از همان بچگی به فرزندانم یاد دادم 
به هر چه دارند قانع باشــند. قناعت مانع از بیراهه 
رفتن می شود. نمی گذارد فرد برای زندگی مرفه تر 
به خطا برود. امیر من زیاده خواه نبود. اصلا درگیر 
مادیات نبود. برای همین اگر متوجه می شد کسی از 
وسیله ای که دارد خوش اش آمده آن را می بخشید.« 
او خاطره ای از دوران نوجوانی امیر تعریف می کند. 
ماجرا مربوط به لباس نویی می شود که مادر آن را 
برای امیر خریده بوده است. او تعریف می کند: »امیر 
کلاس اول راهنمایی بود. لباس نویی برای او خریده 

بودم. خیلی هم دوستش داشت. صبح آن را پوشید 
به مدرسه رفت. ظهر که آمد دیدم لباس کهنه ای به 
تن دارد. گفت یکی از دوستانم از آن خوشش آمد به 
او دادم. با اینکه از کارش جا خوردم اما حرفی نزدم 
برای همین لباس همکلاسی اش را شستم و به امیر 

دادم. گفتم لباس را پس بده.« 

طاقت ناراحتی مادر را نداشت
دلخوشــی های مادر مرور خاطرات خوشــی 
است که از امیر دارد. بچگی و شیطنت هایش، 
خنده های کــش دار و بلندش. مهربانی هایش. 
همه اینها فیلم ســینمایی شــده که او روزی 
چندبار نگاهش می کند. به یاد تخس بازی های 
او می افتد: »امیر و احمد با هم 2سال فاصله سنی 
داشتند. مثل دوقلو بودند. تا قبل از اینکه مدرسه 
بروند نمی گذاشــتم برای بازی بیرون از خانه 
بروند. ولي 8-7 ساله  که شدند دیگر نمی شد در 
خانه نگه شان داشت. یک روز دوچرخه سواری 
می کردند و یک روز قایم باشک. با بچه های کوچه 
سرگرم می شدند. دوست نداشتم آنها را محدود 
کنم برای همین سعی کردم رابطه دوستانه ای 
با آنها داشته باشــم که اگر مسئله ای برایشان 
پیش آمد حتما با مــن درمیان بگذارند و با من 
رفیق باشند.« البته گاهی هم می شد که مادر 
از دستشان عصبانی شود. امیر طاقت ناراحتی 
او را نداشت. برای همین وقتی مادر از او دلخور 
می شد، تا از دلش درنمی آورد رهایش نمی کرد. 
آنقدر بوسه بارانش می کرد که مادر اخم هایش را 

از هم باز می کرد.

میاندار هیئت رایه العباس بود
»امکان نداشت امیر جز حرف راست حرفی بزند. 
نه درباره کسی صحبت می کرد نه دوست داشت 
بدگویی کسی را بشنود.« مادر با گفتن این جمله 
نشان می دهد در خانه شان صداقت و صمیمیت 
2مقوله ای اســت که بیشــتر از هر چیز اهمیت 
داشته و دارد. او ادامه می دهد: »برای اینکه فرزند 
راستگو بار بیاوری فقط کافی است خودت صادق 
باشــی. این موضوع در خانه ما خیلی جدی اجرا 
می شد. نه تنها امیر بلکه باقی بچه ها امکان نداشت 
کلام کذبی بگویند. حتی اگر به ضررشــان تمام 
می شد. سعی من بر این بود که روابط صمیمانه ای 
با آنها برقرار کنم. خانه محل امنیت و شکوفایی 
بچه هاست. بچه ها باید بتوانند با پدر و مادر راحت 
مشکلات و خواسته های خود را در میان بگذارند و 
دیگر اینکه حامی هم باشند. در خانواده 6نفری ما 
انگار که6 دوست صمیمی زندگی می کردند. همه 
برای هم بودند و این باعث آرامش همه ما شــده 
بود.« او بانوی باتجربه ای اســت و یک مربی آگاه. 
از همان نوپایی بچه ها می دانســته چطور آنها را 
جلد مسجد و هیئت کند. مادر معتقد است تربیت 
مذهبی بچه ها جلوی خیلی از آسیب ها را می گیرد. 
او به سال های گذشته برمی گردد: »از وقتی خیلی 
کوچک بودند آنها را به هیئت می بردم. امیر وقتی 
به سن نوجوانی رسید در میدان چیذر چایخانه ای 
به عشق حضرت عباس)ع( درست کرد و ایام محرم 
چای می داد. با هزینه خودش. بعد از شهادتش تا 
الان دوستانش این کار را می کنند. امیرم میاندار 

هیئت رایه العباس بود.«

 حتی اگر در مراســم شهید ســلیمانی هم حضور 
نداشته اید، تماشای عکس ها و فیلم های آن روز باشکوه، 
بیانگر حضور جمعیت میلیونی در مراســم تشییع 
سرداری است که خود را سرباز وطن می نامید. مهدی طاهری، عکاسی که با عکس ادای احترام سرباز 
به ساحت مقدس امام رضا)ع( به شهرت رسید، معتقد است که عکاسی به ویژه عکاسی مستند، بازتاب 
یک واقعیت است.  این عکاس و مدرس عکاسی متولد 1359بوده و عمده فعالیتش در حوزه عکاسی 

مستند  است. عکس او با چیدمان شب یلدا، در نخستین سالگرد شهادت شهید قاسم سلیمانی با عنوان »یلدای سلیمانی« برگزیده 
جشنواره عکس های حاج قاسم شد. با او درباره تأثیر هنر و به ویژه عکس در معرفی شخصیت حاج قاسم گفت وگو کرده ایم.

طاهری معتقد اســت می توان از راه هنر شخصیت 
 شهیدحاج قاسم سلیمانی را به مخاطب معرفی کرد و می گوید: 
» اساسا زبان هنر خوشایند است. ممکن است گاهی گزنده باشد، 
اما به خاطر خوشــایندی که در فرم دارد تأثیر گذار است. در این 
میان، عکاسی تفاوتی با بقیه هنرها دارد. نقاشی از یک عقیده  و 
ایده ای نشات می گیرد و می تواند با واقعیت فاصله داشته باشد یا 
نداشته باشد. اگر شعری سروده شود، می تواند با اغراق همراه باشد 
یا نباشد، اما عکاسی به ویژه عکاسی مستند، بازتاب یک واقعیت 
است. در عکس هایی که از مراسم تشییع حاج قاسم منتشر شده، 
اغراق نشده و همه با چشم خودشان حضور مردم را در عکس ها 

می بینند و بــاور می کنند. وقتی من از پیرمــرد رفوگر فرش که 
زیر زمین کار می کند و عکس حاج قاسم را به دیوارش زده عکاسی 
می کنم، واقعیتی را نشان داده ام؛ اینکه دلبستگی به حاج قاسم تا 
کجاها و تا چه لایه های اجتماعی رسوخ کرده است. این تأثیر هنر و 
باورپذیری عکس را نشان می دهد.« او درباره اینکه سردار،  محبوب 
دل ها شده می گوید:  »آدم های بسیاری در قد و قواره حاج قاسم 
بوده اند که شخصیت برجسته ای در تاریخ سرزمین ما داشته اند، اما 
همه آنها به این ارتباط مردمی نرسیده اند. برای شناختن این آدم ها 
در دوره معاصر یا گذشته، باید مطالعه یا تحقیق کنیم. اما گاهی 
بسترهایی برای دیده شدن یک شخصیت فراهم می شود. به نظر 

من حاج قاسم مثل یک عکس باورپذیر است. ذات عکاسی نشان از 
یک حقیقت و واقعیت بیرونی می دهد. حاج قاسم هم اینگونه  است. 
مردم او را مثل یک عکس و تصویر روشن دیده اند. خیلی عیان بوده 
و لازم نبوده برای دیدنش مطالعه یا تحقیق کنند. مردم حاج قاسم 
را با همه چشــم، گوش و حواسشــان درک کردند. برای همین 
خیلی زود همه دل ها را فتح کرد. ضمن اینکه بخشی از محبوبیت 
حاج قاسم با شهادت تکمیل شد. او قبل از شهادت هم محبوب بود 
اما وقتی مهر قدرتمندی به نام شهادت، پای زندگینامه او خورد، 
آن محبوبیت به اطمینان قلبی  رسید.« او در ادامه می گوید: »  در 
رویدادهای عراق و سوریه حضور داشتم و عکاسی کردم. خیلی 
جاها دوست داشتم هم پا و همراه حاج قاسم می بودم و عکاسی 
می کردم، ولی همیشــه در چنین مواقعی به دلیل حساس بودن 
شرایط، ما به عنوان عکاس سعی می کردیم با همان فکر و هدف 
جلو برویم؛ یعنی عکاسی و ثبت عکس ها برای ما مسئله شخصی 
نبود. دوست داشتیم قطره ای در آن دریای بیکران باشیم. اما خب 

حسرتش همیشه برای من هست.«

حاج قاسم؛ نمادي ملی و ماندگار
»یلدای سلیمانی« عکسی از مهدی طاهری است که به مناســبت نخستین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی 
گرفته شد. این عکس که چیدمانی از شب یلداست، برگزیده جشنواره عکس های حاج قاسم شد. طاهری می گوید: 
»شب یلدا اتفاقی کاملا ایرانی و ملی است. از سال های گذشته مرسوم بوده که سفره یلدا با نماد های ملی چیدمان 
شود. من در این عکس، تصویری از حاج قاسم را در کنار المان های دیگر شب یلدا قرار دادم. هدفم این بود که نشان 
بدهم اگرچه خواستند حاج قاسم را از صحنه فیزیکی مناسبات حذف کنند، ولی ایشان تبدیل شد به یک المان کاملا 
ایرانی و ملی، مانند همان المان های ریشه داری که از سال های گذشته برای ما ایرانیان به یادگار مانده است. مانند 

همه  چیزهایی که ما به آنها دلبستگی داریم و المانی جدانشدنی از فرهنگ و باور ماست..«
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مژگان مهرابیگزارش
روزنامه نگار

شهره کیانوش رادگزارش
روزنامه نگار
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الو! شمس العماره؟ 
قبله عالم تشریف دارند؟

روزنه در دیوار بلند تحریم

داستان گراهام بل و تلفن در تهران
هر چند آمریکا رفع بخشی از تحریم های حوزه فناوری علیه ایران را اعلام کرده اما 

هیچ چیز مثل همیشه هنوز درباره اجرایی شدن آن تردید وجود دارد
نیست

کتاب »هیچ چیز 
مثل همیشه 

نیست« داستان زندگی 
شهید مدافع حرم امیر 

سیاوشی را روایت 
می کند. الهه آخرتی، 

نویسنده آن 
فراز و نشیب های زندگی 

شهید سیاوشی را از 
کودکی تا شهادت بازگو 

می کند. این کتاب در 
انتشارات روایت فتح 
منتشر شده است. به 

باور آخرتی، امیر 
سیاوشی کسی است که 

ادای قهرمان ها را 
درنمی آورد و هر چه از او 

سر می زند برگرفته از 
منش و باورهای قلبی او 

است. جوانی که با 
خواندن زندگی نامه اش 
تنها تصوری که در ذهن 

جای می گیرد قهرمان 
بودن او است.

 جشن عروسی
 به سبک امیر

ریحانه فرقانی 
نوعروس 

شهیدسیاوشی است. 
کسی که زندگی زیر یک 

سقف را با او تجربه 
نکرد. او از شرط 

همسرش برای گرفتن 
مراسم عروسی 

می گوید: »نزدیک 
3سال عقد کرده بودیم. 

بعد از کلی اصرار مادر، 
راضی شد با پایان 

ماه صفر مراسم جشن 
بگیریم. او به مادرش 

گفته بود که من جشن 
می گیرم اما یک شرط 

دارد. اینکه هر کس 
می خواهد به جشن بیاید 

باید با چادر بیاید. گفتم 
نمی شود که. گفت اگر 

نمی تواند نیاید. برای من 
و امیر آرامش مهم ترین 
چیز بود. او مرتب به من 
سر می زد. روزی هم که 

می خواست به سوریه 
برود به من حرفی نزد. 

فقط گفت ماموریت 
می رود. سفارش کرد 

به خودم برسم. ناراحت 
نباشم. خوب غذا 

بخورم.« 

وساطت مادرانه
 در بخشی از کتاب 

می خوانیم: 
»خواسته های امیر مثل 
همه بچه ها سال به سال 
با خودش بزرگ تر شد. 

ازجمله داشتن یک 
موتور. علاقه امیر به 

موتور و هر چیزی که به 
آن مربوط می شد 
موضوعی نبود که 

دیگران از آن بی خبر 
باشند. آن قدر از اوایل 

نوجوانی عکس 
موتورهای مختلف را 

جمع کرده و درباره شان 
حرف زده بود که همه 

می دانستند امیر کمتر 
چیزی را به اندازه موتور 
دوست دارد. با این حال 
هیچ کس توقع نداشت 
که به محض تمام کردن 

مقطع سوم راهنمایی 
بگوید موتور می خواهد. 

طبیعی بود که ابتدا 
کسی حرفش را جدی 

نگیرد اما وقتی پای 
تحصیل را وسط کشید و 
تهدید کرد که اگر برایش 
موتور نخرند دبیرستان 

را شروع نخواهد کرد 
همه  چیز فرق کرد. 
مخالفت های پدر و 

اصرارهای امیر مدتی 
ادامه پیدا کرد و 

هیچ کدام از حرف شان 
کوتاه نمی آمدند. تا 
اینکه نوبت به ایفای 

نقش مادر رسید. او با 
همان میانجیگری ای که 
تخصصی مادرانه است 
حاج اصغر را راضی کرد 
تا با شرط و شروط برای 
امیر موتور بخرد و پای 
موتور به خانه شان باز 

شد.«

 برگزاری کنگره 
ادبیات پایداری

دهمین کنگره ادبیــات پایداری بــا محوریت 
جهاد تبیین به همــت بنیاد حفظ آثار و نشــر 
ارزش های دفاع مقدس سازمان ادبیات و تاریخ 
دفاع مقــدس اداره کل اســتان کرمان به زودی 
برگزار می شــود.  در اجرای این برنامه دانشگاه 
شهید باهنر کرمان و همچنین مؤسسه فرهنگی 
هنری حماسه ثارالله)ع( و پایگاه استنادی علوم 
جهان اسلام همکاری خواهند داشت. این کنگره 
با توجه به عرصه جهاد تبیین درنظر گرفته شده و 
با محورهای ادبیات )حماسی، غنایی، نمایشی و 
تعلیمی، عرفانی، آیینی(، حوزه مفهومی مقالات 
)عدل، قناعت، علم و ادب آموزی، محبت ورزی، 
جهاد و شــهادت، خانــواده و ســبک زندگی(، 
رشــته های مرتبط برای مطالعات بین رشته ای 
)زبان های خارجی، علوم تربیتی و روانشناختی، 
مدیریت اقتصاد، علوم اجتماعی، معارف اسلامی( 
برگزار می شــود.  علاقه مندان برای شرکت در 
این کنگره تــا 15بهمن 1401فرصــت دارند 
تا آثــار خود را بــه دبیرخانه کنگره به نشــانی 
adabiyyat.e.paydari@chmail.ir ایمیــل 
کرده یا در پیام رســان های ایتا، سروش، بله و 
روبیکا به شماره 09913489879 ارسال کنند.  
نتایج نهایــی پذیرفته شــدگان 30بهمن اعلام 
می شــود. زمــان برگــزاری کنگــره در تاریخ 
10اسفند1401 در تالار وحدت دانشگاه شهید 
باهنر کرمــان به صورت حضــوری خواهد بود. 
کسانی که تمایل به کســب اطلاعات بیشتری 
دربــاره چگونگی شــرکت در کنگــره را دارند 
می توانند با شماره تلفن های 03432735398 

یا شماره 09913489879 تماس بگیرند.

خبر

 مسابقه کتابخوانی 
به یاد سردار

فرهنگســرای امید با همکاری مکتب شــهید 
ســلیمانی، مســابقه کتابخوانی بــا محوریت 
کتــاب »از چیزی نمی ترســیدم« را ویژه عموم 
مخاطبان برگزار می کند. این مسابقه در آستانه 
سومین ســالگرد شهادت سردار ســلیمانی و با 
هدف معرفی ابعاد کمتر بیان شــده  ای از زیست 
و فعالیــت شهیدســلیمانی برگزار می شــود. 
کتاب »از چیــزی نمی ترســیدم« زندگی نامه 
خود نوشت شهیدقاسم سلیمانی است که توسط 
انتشارات مکتب حاج قاسم منتشر شده و شامل 
دست نوشته های شخصی شهید سلیمانی از دوران 
کودکی و زندگی در روستای قنات ملک کرمان 
تا میانــه مبارزات انقلابی در سال1357اســت. 
انتخاب نام این کتاب برگرفته از داستانی است که 
خود شهید سلیمانی در کتاب نقل می کند. این 
نام به ماجرای هتک حرمت یک مأمور شهربانی 
در زمان شاه به یک دختر بی حجاب و ایستادگی 
شهید سلیمانی در برابر این اقدام او برمی گردد. 
علاقه مندان می توانند از یکم تا30 دی ماه در این 
مسابقه کتابخوانی شرکت کنند. نسخه رایگان این 
کتاب نیز در اختیار عموم مخاطبان قرار می گیرد و 
در پایان به کسانی که سؤالات را به درستی پاسخ 
داده باشــند، به قید قرعه جوایزی اهدا خواهد 
شد. علاقه مندان برای شــرکت در این مسابقه و 
کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره تلفن 

33303843تماس بگیرند.

 مجموعه پوستر
 »شهید امنیت« منتشر شد 

خانه طراحان انقلاب اســلامی مجموعه پوستر 
»شهید امنیت« را تولید و منتشر کرد. این مجموعه 
پوستر با شعار »جان تو و جان شهر...« با هدف ادای 
احترام به مقام والای شهدای حوادث و اغتشاشات 
اخیر طراحی شده است. تصویرسازی این مجموعه 
را علیرضا باقــری، طراحی گرافیــک را  روح الله 
مختاری و مجتبی حسن زاده نوشتار این مجموعه 

پوستر را برعهده داشته اند.

 مجسمه های شهدای غواص 
رونمایی می شوند

مجســمه های »غواص« و »دیده بــان« کاری از 
2هنرمند ایرانی بــا عنوان »ســروهای ایرانی« 
رونمایی می شوند. روابط عمومی حوزه هنری درباره 
این خبر گفت: »مجسمه »غواص« اثری از حسین 
عصمتی اســت که عملیات کربلای4 و شهادت 
جمعی از غواصان شجاع کشــورمان را یادآوری 
می کند. مجسمه دیده بان هم به دستان توانمند 
مینا صدری ســاخته شــده که از جان گذشتگی 
دیده بان های دلاور را روایت می کند. غیورمردانی 
که در جنگ جلوتر از خط مقدم حضور داشتند. 
»سروهای ایرانی« در گالری ابوالفضل عالی حوزه 
هنری انقلاب اســلامی واقع در خیابان سمیه به 

نمایش گذاشته شده اند.


